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متن كامل سرمقاله  در صفحه٣

  صفحه٤

 سقوط توھم صلح با متجاوز
 و ظھور دکترین بازدارندگی 

سيد محسن هاشمى شيخ  شبانىدر عملیات نصر ۲
دانش آموخته حوزه علميه قم

پشتوانه  مهم ترين  قضايى،  دستگاه  سلامت    
تحقق عدالت، صيانت از حقوق مردم و استقرار 
به  عمومى  اعتماد  ميزان  است.  قانون  حاكميت 
نظام عدالت با ميزان برخوردارى اين دستگاه از 
سلامت، شفافيت و كارآمدى بيشتر نسبت مستقيم 
دارد؛ لذا مبارزه با فساد، پيشگيرى از ترك فعل 
قضاييه، صرفاً  قوه  در  ادارى  ارتقاى سلامت  و 
يك ضرورت مديريتى نيست، بلكه لازمه ايفاى 

رسالت ذاتى اين قوه در اجراى عدالت است.
اين رويكرد، همواره مورد تأكيد رهبر شهيد انقلاب 
(قدس  امام خامنه اى  العظمى  االله  آيت  حضرت 
ديدارهاى  در  ايشان  است.  بوده  الشريف)  سره 
متعدد با مسئولان قضايى، سلامت درونى دستگاه 
قضايى را شرط اساسى موفقيت آن در مبارزه با 
فساد ذكر مى كردند و يادآور مى شدند كه نهاد 
مأمور اجراى عدالت ، پيش از هر دستگاه ديگر 
از  بايد از هرگونه فساد، تبعيض و سوءاستفاده 
موقعيت ادارى مصون باشد. در همين چارچوب، 
رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آيت االله سيد 
پيام اخير خود  االله) در  مجتبى خامنه اى (حفظه 
بر سلامت دستگاه  به مناسبت هفته قوه قضائيه 
عدليه به صراحت تأكيد نمودند و در عين حال 
رئيس قوه قضاييه نيز در هفته مذكور تأكيد كرد 
كه در شرايط حساس كشور، هرگونه فساد، ترك 
سوءاستفاده  يا  مردم  امور  انجام  در  تعلل  فعل، 
دستگاه  درون  در  اگر  حتى  ادارى،  موقعيت  از 
قضايى رخ دهد، بدون هيچ گونه اغماض و در 
چارچوب قانون با آن برخورد خواهد شد. اين 
هم سويى در سياست هاى كلان، نشان مى دهد كه 
مهم ترين  از  يكى  امروز  ادارى،  ارتقاى سلامت 

اولويت هاى نظام قضايى كشور است.
البته تحقق اين هدف، تنها به برخورد با متخلفان 
از  بهره گيرى  نيازمند  بلكه  نمى شود،  محدود 
سازوكارهاى  اصلاح  و  قانونى  ظرفيت هاى 

مديريتى و منابع انسانى است.
    قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مبانى 
مقابله  و  ادارى  تحقق سلامت  براى  مستحكمى 
نوزدهم  اصول  است.  كرده  پيش بينى  فساد  با 
و  قانون  برابر  در  افراد  همه  برابرى  بيستم،  و 
برخوردارى يكسان از حمايت قانونى را  مورد 
تأكيد قرار داده و هيچ مقام يا كارمند دولتى را از 

پاسخگويى مستثنا نمى دانند. 
همچنين اصل يكصد و پنجاه و ششم، قوه قضاييه 
عامه،  حقوق  احياى  عدالت،  تحقق  مسئول  را 
از  پيشگيرى  و  قوانين  اجراى  حسن  بر  نظارت 
وقوع جرم معرفى كرده است. بنابراين، صيانت از 
سلامت دستگاه قضايى، بخشى از وظايف ذاتى 

و قانونى اين قوه به شمار مى آيد.
در قوانين عادى نيز شاهد همين رويكرد هستيم. 
با  مقابله  و  ادارى  نظام  سلامت  ارتقاى  «قانون 
فساد مصوب١٣٩٠» ، با هدف استقرار شفافيت، 
دستگاه هاى  فساد،  از  پيشگيرى  و  پاسخگويى 
بروز  زمينه هاى  است  كرده  مكلف  را  اجرايى 
تقويت  و  فرآيندها  اصلاح  طريق  از  را  فساد 
اين  در  بردارند.  ميان  از  نظارتى  نظام هاى 
بر  نيز  كشورى  خدمات  مديريت  قانون  ميان، 
پاسخگويى،  مردم،  حقوق  رعايت  امانت دارى، 
به موقع  و  دقيق  انجام  و  رجوع  ارباب  تكريم 
تأكيد كرده است. از اين حيث،  ادارى  وظايف 
فساد ادارى، كم كارى، تأخير غيرموجه در انجام 
امور، بدرفتارى با مراجعان و ترك فعل، همگى 
مغاير فلسفه خدمت عمومى و مسئوليت قانونى 

كاركنان دولت است.

جرم باید مرتبط با 
حرفه وکالت  و یا کارشناسی باشد 

 نوشتارى از : دكتر شريد بيطرفان رئيس محاكم انتظامى 
مركزوكلا،كارشناسان رسمى ومشاوران خانواده قوه قضاييه

 استعلام: 
مجازات  قانون   ٢٣ ماده  ب  بند  استناد  به  آيا 
اسلامى و بند پ ماده ٢٤٧ قانون آيين دادرسى 
كيفرى و با لحاظ ماده ١٧ لايحه قانون استقلال 
كانون وكلا مى توان وكيل را در مرحله تحقيقات 
مرحله  در  و  منع  وكالت  به  اشتغال  از  مقدماتى 
صدور حكم، با ابطال پروانه حكم به ممنوعيت از 
تكميلى  عنوان مجازات  به  به وكالت  اشتغال وى 

صادر كرد يا خير؟

پاسخ:
قانون  دوم  و  بيست  اصل  به  عنايت  با   -١
 ٤ مواد  و  ايران  اسلامى  جمهورى  اساسى 
مصوب  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   ١١٤ و 
قانون   ٢٤٧ ماده  «پ»  بند  از  منظور   ،١٣٩٢
مرتبط  فعاليت هاى  از  متهم  منع  شده،  ياد 
انفصال  يا  تعليق  نه  و  است  ارتكابى  جرم  با 
شغل  از  رسمى  كارشناس  يا  وكيل  يا  كارمند 

خصوص  در  سؤال،  فرض  در  بنابراين  خود؛ 
كه  مواردى  در  رسمى  كارشناسان  و  وكلا 
آنها  براى  و  مى شوند  جرم  ارتكاب  به  متهم 
ممنوعيت  مى شود،  صادر  قضايى  نظارت  قرار 
به  بايد  المقدور  حتى  آنها  شغلى  فعاليت  از 
ارتكابى  جرم  كه  شود  محدود  فعاليت هايى 

است. فعاليت  از  نوع  آن  با  مرتبط 

در  مقرر  شرايط  رعايت  با  مى تواند  ٢-دادگاه 
اصلاحى ١٣٩٩  اسلامى  مجازات  قانون   ٢٣ ماده 
ارتكابى و خصوصيات مرتكب،  و متناسب با جرم 
مجازات  عنوان  به  ماده  همان  (پ)  بند  طبق 
تكميلى، مشروط به اينكه بالحاظ ماده ٣٠ همان 
قانون، جرم به سبب حرفه وكالت ارتكاب يابد يا 
اشتغال به حرفه وكالت وقوع جرم را تسهيل كند، 
حكم به منع از اشتغال به حرفه وكالت كه مدت 

آن بيش از دو سال نيست، صادر كند.
دكتر محمد على شاه حيدرى پور

مدير كل حقوقى قوه قضائيه 

 آفتاب حقوقى:  اداره كل حقوقى قوه قضائيه به استعلامى كه آيا 
مى توان وكيل و كارشناس رسمى كه مرتكب جرم شده است در 
مرحله تحقيقات مقدماتى تعليق و يا در مرحله صدور حكم او را 
از حرفه وكالت و يا كارشناسى منع نمود؟ اداره كل حقوقى قوه 
قضائيه پاسخ مى دهد: جرم بايد به سبب حرفه وكالت يا كارشناس 
را تسهيل  وقوع جرم  وكالت  به حرفه  اشتغال  يا  و  باشد  رسمى 
كرده باشد تا بتوان وكيل را از حرفه اشتغال به وكالت حداكثر به 
مدت دو سال منع كرد. عين پرسش و پاسخ به شرح ذيل مى آيد:

نظريه مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضائيه درخصوص تعليق و انفصال
 وكيل و كارشناس از حرفه وكالت و كارشناسى در صورت ارتكاب جرم 
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بدون  كه شخص  معامله اى گفته مى شود  به  معامله فضولى 
داشتن مالكيت، وكالت، ولايت يا وصايت، مال ديگرى را مورد 
معامله قرار دهد. بر اساس قانون مدنى، اين معامله تا زمان اجازه 
يا رد مالك، فاقد نفوذ قانونى است و سرنوشت آن به تصميم 

مالك يا قائم مقام قانونى وى بستگى دارد.
معامله فضولى يكى از مهم ترين مباحث حقوق قرارداد ها در 
مالك،  براى  گسترده اى  حقوقى  آثار  كه  است  مدنى  قانون 
اين  افراد  از  بسيارى  دارد.  همراه  به  معامله كننده  و  خريدار 
پرسش را مطرح مى كنند كه معامله مال غير چه حكمى دارد، 
اجازه يا رد مالك چه اثرى بر قرارداد مى گذارد و در صورت رد 

معامله، مسئوليت جبران خسارت بر عهده چه كسى است؟
معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ 
نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضى باشد، ولى اگر مالك 
يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اينصورت 

معامله صحيح و نافذ مى شود.

اجازه و رد مالک نسبت به معامله 
١.  اجازه مالك نسبت بمعامله فضولى حاصل مى شود بلفظ يا 

فعلى كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
٢.  سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب 

نميشود.
٣.  اجازه در صورتى مؤثر است كه مسبوق برَِد نباشد والاّ اثرى 

ندارد.
٤.  مطابق ماده ٢٥١ قانون مدنى، رَد معامله فضولى حاصل 

مى شود به هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر عدم رضاى به آن 
نمايد.

٥.  ماده ٢٥٢ قانون مذكور بيان ميدارد، لازم نيست اجازه يا رد 
فورى باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه 

ميتواند معامله را بهم بزند.
٦. در معامله فضولى اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد 

اجازه يا رد با وارث است.

انتقال مال به فضول 
مطابق ماده ٢٥٤ قانون مدنى، هرگاه كسى نسبت بمال غير 
معامله نمايد و بعد از آن به نحوى از انحاء بمعامله كننده فضولى 
منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
بمالى  نسبت  كسى  هرگاه   ،٢٥٥ ماده  مطابق  همچنين 
مال  آن  كه  شود  معلوم  بعد  و  نمايد  فضولى  بعنوان  معامله 
كه  است  بوده  كسى  ملك  يا  است  بوده  معامله كننده  ملك 
معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله 
نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل 

است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

معامله مال خود و مال غیردر یک عقد
١. هرگاه كسى مال خود و مال غير را به يك عقدى منتقل كند 
يا انتقال مالى را براى خود و ديگرى قبول كند معامله نسبت به 

خود او نافذ و نسبت به غير فضولى است.
٢.  اگر عين مالى كه موضوع معامله فضولى بوده است قبل از 

اينكه مالك معامله فضولى را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر 
نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد 
اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن 

نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود

منافع مال فضولی
١.  نسبت بمنافع مالى كه مورد معامله فضولى بوده است و 
همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز 

عقد مؤثر خواهد بود.
٢.  هرگاه معامل فضولى مالى را كه موضوع معامله بوده است 
بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند 

متصرف ضامن عين و منافع است.
٣.  در صورتيكه معامل فضولى عوض مالى را كه موضوع معامله 
بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه 
معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف 

ديگر نخواهد داشت.
به تصرف مشترى داده شود  ٤.  در صورتيكه مَبيع فضولى 
هرگاه مالك معامله را اجازه نكرد مشترى نسبت به اصل مال 
و منافع مدتيكه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را 
استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبى كه در 

مدت تصرف مشترى حادث شده باشد.

دریافت غرامات از فضول
هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشترى هم بر فضولى بودن 
آن جاهل باشد حق دارد كه براى ثمن و كليه غرامات ببايع 
فضولى رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براى 

ثمن را خواهد داشت. 

 معامله فضولی چیست؟ 

يكى از پرسش هاى ابتدايى در اين زمينه آن است كه آيا اساساً 
تقسيم  «درشت»  و  «ريز»  به  ماهوى  به صورت  را  جرم  مى توان 
به آن دسته  اين تقسيم بندى، ريز جرائم  با فرض پذيرش  كرد. 
ميزان  از حيث شدت،  رفتارهاى مجرمانه اطلاق مى شود كه  از 
خسارت يا نوع مجازات، در سطح پايين ترى قرار دارند. هرچند اين 
جرائم به طور مستقيم تهديد جدى براى امنيت عمومى محسوب 
نمى شوند اما در مجموع مى توانند نظم اجتماعى را به طور معنادارى 

تحت تأثير قرار دهند.
جرائم،  از  دسته  اين  به  نسبت  قانونگذار  تساهل  علل  از  شايد   
اولويت دهى به مقابله با جرائم مهم تر است.يا التفات به تراكم بالاى 
پرونده ها و محدوديت منابع نظام قضايى كه به كاهش حساسيت 
تقنينى نسبت به ريز جرائم نقش مؤثرى ايفا كرده است. افزون 
اين  محدود  اجتماعى  خطر  به  اتكا  با  ديدگاه ها  برخى  اين  بر 
جرائم برخورد سخت گيرانه با آن ها را غيرضرورى تلقى مى كنند. 
اين  نيز  بر كاهش جمعيت كيفرى  سياست هاى كيفرى مبتنى 
وضعيتى  چنين  نتيجه  كرده اند.  تقويت  را  تساهل آميز  رويكرد 
آن است كه بسيارى از بزه ديدگان از پيگيرى شكايت صرف نظر 
برابر  در  را  دادرسى  معنوى  و  مادى  هزينه هاى  زيرا  مى كنند، 
مجازات هاى ناچيز مرتكب غيرمنطقى مى دانند. اين روند در نهايت 
ناامنى  افزايش  اعتماد عمومى و  به گسترش بى قانونى، تضعيف 

روانى در جامعه منجر مى شود.
تشكيل  را  شهروندان  اكثريت  معمولاً  كه  جامعه  محترم  افراد 
مى دهند بايد در كانون حمايت جدى نظام حقوقى قرار گيرند. 
افراد  از حيثيت، امنيت و حقوق اين  وظيفه دولت صيانت مؤثر 
براى همه موقعيت ها، بى توجهى  نسخه اى واحد  نه اعمال  است 
به ريز جرائم در عمل موجب جسورتر و گستاخ تر شدن مرتكبان 
مى شود؛ زيرا آنان به درستى دريافته اند كه يا بزه ديدگان از پيگيرى 
منصرف مى شوند يا در صورت طرح شكايت پيامد جدى متوجه 

كه  تقويت مى كند  را  تصور  اين  اين وضعيت  بود.  آن ها نخواهد 
رفتارهاى مجرمانه كوچك، كم هزينه و قابل اغماض اند.

براى مثال، شكستن شيشه ديگرى در اثر حادثه يا بى احتياطى 
مى تواند با گذشت و ترميم مسالمت آميز خاتمه يابد، اما شكستن 
شيشه به قصد قلدرى يا ايجاد مزاحمت نبايد صرفاً به پرداخت 
هزينه يك قطعه شيشه تقليل يابد در چنين مواردى قانونگذار 
بايد سازوكارى پيش بينى كند كه مرتكب ملزم به جبران تمامى 
هزينه هاى مادى و معنوى تحميل شده به بزه ديده شود از جمله 
اگر  حتى  موضوع  پيگيرى  از  ناشى  روانى  فشار  و  انرژى  زمان، 
بزه ديده ناگزير شود تنها ساعتى از وقت خود را صرف مراجعه به 
مراجع انتظامى يا قضايى كند اين هزينه بايد در قالب محكوميت 
تنبيهى  و  بازدارنده  كاركرد  تا  گيرد  قرار  مرتكب  عهده  بر  مالى 

مجازات تحقق يابد.
شكل گيرى  به  چيز  هر  از  پيش  جرائم،  ريز  به  بى توجهى 
بزه ديدگانى  مى شود.  منجر  اجتماعى  و  فردى  سرخوردگى هاى 
به  آنان  از  مؤثرى  حمايت  حقوقى  نظام  مى كنند  احساس  كه 
عمل نمى آورد به تدريج دچار يأس، خشم پنهان و احساس تحقير 
مى شوند. اين سرخوردگى محدود به فرد باقى نمى ماند بلكه آثار 
آن به خانواده و سپس به بافت اجتماعى سرريز شده و سرمايه 

روانشناختى اجتماعى را تضعيف مى كند.
نردبان  نقش  عملاً  جرائم  ريز  برابر  در  تساهل  ديگر،  سوى  از 
نسبت  قانون  ايفا مى كند. هنگامى كه  را  بزرگتر   به جرائم  ورود 
به تخلفات خُرد واكنش مؤثر نشان نمى دهد مسير ارتكاب جرائم 
شديدتر براى مرتكبان هموار مى شود. در اين فرآيند، بى نظمى هاى 
كوچك به تدريج به رفتارهاى مجرمانه گسترده تر و پرخطرتر تبديل 

مى گردند.
محاسبه گرتر شدن مجرمان  و  رويكرد، جرى تر  اين  ديگر  پيامد 
است. مرتكبان ريز جرائم، با آگاهى از ضعف واكنش قانونى، رفتار 
خود را مديريت و حتى مهندسى مى كنند تا جرم در سطحى باقى 
بماند كه كم هزينه و قابل اغماض تلقى شود اين عقلانيت مجرمانه، 
به تدريج قانون گريزى را به يك رويه عادى در جامعه بدل مى كند.

سرخوردگى  نوعى  به  مى تواند  وضعيت  اين  استمرار  نهايت  در 
حاكميتى و حتى سياسى منجر شود. هنگامى كه اكثريت جامعه 
احساس كنند قانون در برابر نقض هاى مكرر و روزمره ناتوان يا 
بى اراده است، اعتماد عمومى به كارآمدى نظام حكمرانى كاهش 

مى يابد. اين بى اعتمادى هرچند از ريز جرائم آغاز مى شود، اما در 
نهايت مى تواند اقتدار هنجارى قانون را در سطح كلان با چالش 

جدى مواجه سازد
در اين زمينه مطالعاتى در جهان شكل گرفته و نظريه   پردازان 
به آن پرداخته اند ، نظريه «شكستن شيشه ها» كه نخستين بار 
در سال ١٩٨٢ توسط جيمز كيو. ويلسون و جرج ال. كيلينگ 
مطرح شد، به روشنى نشان مى دهد كه بى توجهى به بى نظمى ها 
قانون گريزى و وقوع جرائم  زمينه ساز گسترش  و جرائم كوچك 
جدى تر است. مطابق اين نظريه تساهل نسبت به رفتارهاى ظاهراً 
جامعه  به  را  قانونى  حساسيت  و  نظارت  فقدان  پيام  كم اهميت 
اعتماد  و  اجتماعى  امنيت  نهايت، احساس  و در  منتقل مى كند 

عمومى را تضعيف مى كند.
آنچه از مجموع مباحث برمى آيد اين است كه ريزجرائم، برخلاف 
ظاهر كم اهميت خود نقشى تعيين كننده در شكل دهى به نظم 
جمعيت  كاهش  سياست هاى  دارند.  روانى  امنيت  و  اجتماعى 
كيفرى زمانى قابل دفاع اند كه با ضمانت اجراهاى مؤثر، بازدارنده 
و متناسب همراه شوند. جبران واقعى خسارات مادى و معنوى 
عمومى  خدمات  هدفمند،  اجتماعى  محروميت هاى  بزه ديدگان، 
در  ميان رشته اى  و  علمى  رويكردهاى  از  بهره گيرى  و  اجبارى 
تفاوتى  كم  براى  كارآمدى  جايگزين هاى  مى تواند  قانون گذارى، 

تقنينى باشد.
در اين ميان اگر قانون گذار هزينه هاى شكايت تا اجراى مجازات 
مجرمين  اعم از مادى و معنوى  را به طور واقعى بر عهده مرتكب 
افزايش  خود  حقوق  پيگيرى  براى  بزه ديدگان  انگيزه  دهد  قرار 
كاهش  بلندمدت  در  رويكرد  اين  طبيعى  نتيجه  يافت.  خواهد 
حجم پرونده هاى مرتبط با جرائم خرد و در چشم اندازى وسيع تر، 
كاهش جرائم بزرگتر  و حتى سازمان يافته است؛ امرى كه به ارتقاى 

بهداشت روانى جامعه و تقويت احساس عدالت نيز مى انجامد.
افزون بر اين، انجام مطالعات و پايش هاى بومىِ مستمر و همخوان 
با فرهنگ ملى و لحاظ  كردن نتايج آن ها در سياست گذارى هاى 
حقوقى و كيفرى مى تواند نقش مؤثرى در كاهش خطاهاى تقنينى 
از  غفلت  بى ترديد  كند.  مى  ايفا  شتاب زده  تصميم گيرى هاى  و 
ريزجرائم تصميمى كوچك نيست بلكه انتخابى است كه آثار آن 

دير يا زود دامان فرد، جامعه و حاكميت را خواهد گرفت.

 چالش های اجتماعی و سرخوردگی های فردی ناشی از تساهل قانونگذار به �ġز جرائم     

 شكراله بزگدارى 
 كارشناس ارشد حقوق 

عضو مركز وكلاى قوه قضاييه

شرايط صحت، اجازه يا رد مالك و آثار معامله مال غير در قانون مدنى



دوشنبه   ٢٩ تيرماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١٠ سر  مقاله

تحقق  پشتوانه  مهم ترين  قضايى،  دستگاه  سلامت   
عدالت، صيانت از حقوق مردم و استقرار حاكميت 

قانون است.
ميزان  با  عدالت  نظام  به  عمومى  اعتماد  ميزان   
و  شفافيت  سلامت،  از  دستگاه  اين  برخوردارى 
با  مبارزه  لذا  دارد؛  مستقيم  نسبت  بيشتر  كارآمدى 
فساد، پيشگيرى از ترك فعل و ارتقاى سلامت ادارى 
در قوه قضاييه، صرفاً يك ضرورت مديريتى نيست، 
اجراى  در  قوه  اين  ذاتى  رسالت  ايفاى  لازمه  بلكه 

عدالت است.
اين رويكرد، همواره مورد تأكيد رهبر شهيد انقلاب 
العظمى امام خامنه اى (قدس سره  حضرت آيت االله 

الشريف) بوده است.
قضايى،  مسئولان  با  متعدد  ديدارهاى  در  ايشان   
اساسى  شرط  را  قضايى  دستگاه  درونى  سلامت 
و  مى كردند  ذكر  فساد  با  مبارزه  در  آن  موفقيت 
يادآور مى شدند كه نهاد مأمور اجراى عدالت ، پيش 
از هر دستگاه ديگر بايد از هرگونه فساد، تبعيض و 

سوءاستفاده از موقعيت ادارى مصون باشد. 
اسلامى  انقلاب  معظم  رهبر  چارچوب،  همين  در 
حضرت آيت االله سيد مجتبى خامنه اى (حفظه االله) در 
پيام اخير خود به مناسبت هفته قوه قضائيه بر سلامت 
عين  در  و  نمودند  تأكيد  به صراحت  دستگاه عدليه 
تأكيد  مذكور  هفته  در  نيز  قضاييه  قوه  رئيس  حال 
فساد،  هرگونه  كشور،  حساس  شرايط  در  كه  كرد 
ترك فعل، تعلل در انجام امور مردم يا سوءاستفاده 
از موقعيت ادارى، حتى اگر در درون دستگاه قضايى 
چارچوب  در  و  اغماض  هيچ گونه  بدون  دهد،  رخ 

قانون با آن برخورد خواهد شد. 
مى دهد  نشان  كلان،  سياست هاى  در  هم سويى  اين 
مهم ترين  از  يكى  امروز  ادارى،  سلامت  ارتقاى  كه 

اولويت هاى نظام قضايى كشور است.
متخلفان  با  برخورد  به  تنها  هدف،  اين  تحقق  البته 
از  بهره گيرى  نيازمند  بلكه  نمى شود،  محدود 
قانونى و اصلاح سازوكارهاى مديريتى  ظرفيت هاى 

و منابع انسانى است.
مبانى  ايران،  اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون 
با  مقابله  و  ادارى  سلامت  تحقق  براى  مستحكمى 
بيستم،  فساد پيش بينى كرده است. اصول نوزدهم و 
برخوردارى  و  قانون  برابر  در  افراد  همه  برابرى 
يكسان از حمايت قانونى را  مورد تأكيد قرار داده 
و هيچ مقام يا كارمند دولتى را از پاسخگويى مستثنا 

نمى دانند. 
قضاييه  قوه  و ششم،  پنجاه  و  يكصد  اصل  همچنين 
را مسئول تحقق عدالت، احياى حقوق عامه، نظارت 
جرم  وقوع  از  پيشگيرى  و  قوانين  اجراى  حسن  بر 
سلامت  از  صيانت  بنابراين،  است.  كرده  معرفى 
دستگاه قضايى، بخشى از وظايف ذاتى و قانونى اين 

قوه به شمار مى آيد.

هستيم.  رويكرد  همين  شاهد  نيز  عادى  قوانين  در 
با فساد  ادارى و مقابله  نظام  ارتقاى سلامت  «قانون 
مصوب١٣٩٠» ، با هدف استقرار شفافيت، پاسخگويى 
را مكلف  اجرايى  از فساد، دستگاه هاى  پيشگيرى  و 
كرده است زمينه هاى بروز فساد را از طريق اصلاح 
فرآيندها و تقويت نظام هاى نظارتى از ميان بردارند. 
نيز  كشورى  خدمات  مديريت  قانون  ميان،  اين  در 
پاسخگويى،  مردم،  حقوق  رعايت  امانت دارى،  بر 
تكريم ارباب رجوع و انجام دقيق و به موقع وظايف 
ادارى تأكيد كرده است. از اين حيث، فساد ادارى، 
امور، بدرفتارى  انجام  تأخير غيرموجه در  كم كارى، 
با مراجعان و ترك فعل، همگى مغاير فلسفه خدمت 

عمومى و مسئوليت قانونى كاركنان دولت است.
قانونى، تجربه سال هاى  اين پشتوانه هاى  با وجود    
اخير نشان مى دهد كه صرف وجود قوانين مناسب، 
برخورد  نيست؛ هرچند  ادارى  تضمين كننده سلامت 
اختلاس،  ارتشاء،  مانند  جرايمى  مرتكبان  با  قاطع 
تصرف غيرقانونى در اموال عمومى و سوءاستفاده از 
مقام ادارى ضرورى است، اما مبارزه با فساد زمانى 
عاملان  و  زمينه ها  بستر،  كه  بود  خواهد  اثربخش 

شكل گيرى آن نيز اصلاح شود.
  يكى از مهم ترين چالش ها، ضعف در نظام مديريت 
دستگاه  به ويژه  سازمانى،  هر  است.  انسانى  منابع 
است،  جامعه  در  عدالت  اجراى  مأمور  كه  قضايى 
بيش از هر چيز به سلامت، شايستگى و تعهد سرمايه 
جذب،  فرآيند  در  اگر  است.  وابسته  خود  انسانى 
انتصاب و ارتقاى كاركنان و مديران، معيارهايى غير 
توان  و  اخلاقى  سلامت  تخصص،  شايستگى،  از   
ناكارآمدى،  بروز  زمينه  گيرد،  قرار  ملاك  مديريتى 
فراهم  مردم  حقوق  تضييع  و  فساد  بى انضباطى، 
شخصى  روابط  بر  مبتنى  انتصاب هاى  شد.  خواهد 
حمايت هاى  يا  غيرحرفه اى  مولفه هاى  نظرداشت  و 
انگيزه  تضعيف  موجب  بى ترديد  ضابطه،  از  خارج 
اعتماد  از سويى كاهش  و  شايسته مى شود  كاركنان 

عمومى را در پى دارد.
برخى  از  حمايتى  چترهاى  وجود  ديگر،  منظر  از 
كاركنان يا مديران متخلف، يكى از آسيب هاى جدى 
از  مصونيت  احساس  هرگونه  است.  ادارى  سلامت 
نظارت يا پاسخگويى، زمينه استمرار تخلف را فراهم 
كاهش  را  نظارتى  نظام هاى  اثربخشى  و  مى آورد 
هيچ  كه  است  آن  قانون  حاكميت  لازمه  مى دهد. 
فردى، صرف نظر از جايگاه سازمانى خود، از نظارت 

و رسيدگى قانونى مستثنا نباشد.
دوره جديد مديريت  مى رود،  اميد  اساس،  همين  بر 
در  تحول  ايجاد  براى  مناسب  فرصتى  قضاييه،  قوه 
نظام منابع انسانى و ارزيابى حرفه اى كاركنان باشد 
جامع  نظام  استقرار   ، گام  نخستين  مسير،  اين  در  و 
و  كاركنان  همه  براى  حرفه اى  عملكرد  ارزيابى 
صرف  نظام،  اين  در  است.  قضايى  دستگاه  مديران 

باشد،  ارزيابى  ملاك  نبايد  ادارى  وظايف  انجام 
رعايت  مالى،  سلامت  همچون  شاخص هايى  بلكه 
كيفيت  مراجعان،  با  برخورد  نحوه  حرفه اى،  اخلاق 
و سرعت انجام امور، رعايت قوانين، انضباط ادارى، 
نتايج بازرسى ها، ميزان مسئوليت پذيرى و پايبندى به 
حقوق مردم نيز بايد به صورت مستمر مورد سنجش 

قرار گيرد.
بر  مبتنى  و  دقيق  مستمر،  ارزيابى  چنين  نتيجه 
نخواهد  متخلفان  شناسايى  تنها  حرفه اى،  مولفه هاى 
بود؛ بلكه امكان شناسايى، حمايت و ارتقاى كاركنان 
سالم، متخصص و متعهد نيز فراهم مى شود و روابط 
فردى در انتصابات و ارتقاى سازمانى جاى خود را 

به شايسته سالارى خواهد داد.
در كنار اين نظام ارزيابى، تقويت هيأت هاى رسيدگى 
نيز ضرورتى  به تخلفات ادارى و هيأت هاى مميزى 
استقلال،  با  بايد  هيأت ها  اين  است.  انكارناپذير 
سرعت، دقت و قاطعيت، عملكرد كاركنان و مديران 
را بررسى كنند و در برابر تخلفات، بدون تأثيرپذيرى 
اتخاذ  قانونى  تصميمات  افراد،  سازمانى  جايگاه  از 
كنند. برخورد با فساد، كم كارى، بدرفتارى با مردم، 
بازدارنده  هنگامى  فعل،  ترك  و  ادارى  بى انضباطى 
باشند  داشته  اطمينان  كاركنان  همه  كه  بود  خواهد 
براى  امنى  حاشيه  هيچ  و  غيرقانونى  حمايت  هيچ 

متخلفان وجود ندارد.
انتصاب  و  جذب  سياست هاى  است  لازم  همچنين 
معيارهاى  بر  گذشته  از  بيش  قضاييه  قوه  در 
تعهد  تخصص،  اخلاقى،  سلامت  شايسته سالارى، 
عنوان  به  قضاييه  قوه  استوار شود.  مديريتى  توان  و 
حاكميتى ترين نهاد مسئول اجراى عدالت، بيش از هر 
دستگاه ديگرى نيازمند سرمايه انسانى سالم، كارآمد، 
آن،  انسانى  منابع  كيفيت  و  است  پاسخگو  و  متعهد 
تأثيرى مستقيم بر كيفيت اجراى عدالت در لايه هاى 

اجتماع خواهد داشت. 
با  قضايى  برخورد  كه  پذيرفت  بايد  نهايت،  در 
به  اما  است،  اجتناب ناپذير  ضرورتى  اگرچه  فساد، 
تنهايى براى ريشه كن ساختن فساد كفايت نمى كند. 
سلامت پايدار دستگاه قضايى زمانى تحقق خواهد 
باشد؛  برخورد  بر  مقدم  پيشگيرى  كه  يافت 
غيرضابطه مند  روابط  جايگزين  شايسته سالارى 
يك  به  كاركنان  مستمر  و  حرفه اى  ارزيابى  شود، 
و  نظارتى  هيأت هاى  شود،  تبديل  مديريتى  اصل 
برخوردار  كافى  استقلال  از  تخلفات  به  رسيدگى 
نظارت  از  سطحى،  هيچ  در  فردى  هيچ  و  باشند 
اين  تحقق  باشد.  نداشته  مصونيت  پاسخگويى  و 
ادارى،  بهره ورى و سلامت  ارتقاى  رويكرد، ضمن 
سرمايه اجتماعى دستگاه قضايى را افزايش خواهد 
داد و اعتماد عمومى به عدالت و حاكميت قانون را 

بيش از پيش تقويت خواهد كرد. ان شااالله

تحول در نظام مناVع انسانی بستر و زمینه ساز   
ĝġارتقای سلامت دستگاه قضا سيد محسن هاشمى شيخ  شبانى

دانش آموخته حوزه علميه قم
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مقدمه: از تفاھم تا ترور؛ روایت یک خیانت استراتژیک
آن،  در  كه  است  تكان دهنده  وقايعى  شاهد  معاصر  تاريخ 
ديپلماسى نه به عنوان راهى براى صلح، بلكه به عنوان ابزارى 
براى فريب و تضعيف طرف مقابل به كار گرفته شد. خاورميانه 
و  بى سابقه  ترور  با  است كه  از حوادث  زنجيره اى  درگير  امروز 
ارشد  فرماندهان  و  ايران  اسلامى  جمهورى  رهبرى  هدفمند 
نظامى آغاز شد. اين اقدامات، نه تنها يك ضربه سياسى، بلكه 
يك اعلان جنگ تمام عيار بود كه قواعد ابتدايى حقوق بين الملل 
و احترام به حاكميت ملى را زير پا گذاشت. در حالى كه جهان با 
شوك اين ترورها مواجه بود، در پشت پرده، تفاهم نامه هايى در 
اسلام آباد با ميانجى گرى پاكستان در حال شكل گيرى بود كه 
قرار بود توازنى ميان دو طرف ايجاد كند. اما همان طور كه رهبر 
شهيد پيش تر هشدار داده بود، آمريكا به هيچ پيمان و عهدى 
«تابع  به  كشورها  كردن  تبديل  هدفش  تنها  و  نيست  وفادار 
محض» است تا بدون هيچ شرطى تسليم اراده واشنگتن شوند.

بخــش اول: تفاھم نامــه اســلام آباد و بــازی بــا کارت ھای 
دروغین واشنگتن

رؤساى جمهور  اسلام آباد و سند ١٠ ماده اى كه ميان  مذاكرات 
ايران و آمريكا امضا شد، در ظاهر يك پيمان براى تنش زدايى بود. 
اما تحليل دقيق رفتار دولت ترامپ نشان مى دهد كه اين تفاهم نامه 
تنها يك «عمليات روانى» براى خريد زمان و ايجاد آرامش كاذب 
در جبهه داخلى ايران بود.  از منظر حقوقى، امضاى يك تفاهم نامه و 
سپس نقض گسترده آن از طريق حملات نظامى و ترورهاى سياسى، 
مصداق بارز «سوء نيت بين المللى» است. ترامپ با رفتارهاى متناقض 
و عدم ثبات روانى-سياسى، ثابت كرد كه در ساختار قدرت ايالات 
متحده، هيچ تعهد كتبى اعتبار ندارد. اين تفاهم نامه كه قرار بود 
مسير صلح را باز كند، توسط واشنگتن به ابزارى براى شناسايى نقاط 
ضعف تبديل شد. وقتى آمريكا تفاهم نامه را نقض كرد، در واقع اعلام 
كرد كه هرگونه ميز مذاكره اى كه در آن ايران به عنوان يك كشور 
مستقل و داراى عزت بنشيند، براى آن ها پذيرفتنى نيست؛ آن ها تنها 

«بنده پرورى» و «تابعيت محض» را مى خواهند.

بخش دوم: کالبدشکافی بحران تنگه ھرمز؛ شاھرگ انرژی 
و زورگویی دریایی*

مسئله تنگه هرمز ديگر تنها يك بحث نظامى نيست، بلكه يك 
«محاصره  سناريوى  تكرار  با  متحده  ايالات  اراده هاست.  نبرد 
دريايى»، تلاش كرده است تا ايران را تحت فشار قرار دهد. اما 
تحليل وضعيت نشان مى دهد كه آمريكا در يك تناقض عميق 
است. از يك سو، ترامپ ادعاى «اسكورت كشتى ها» براى تامين 
امنيت تجارت جهانى را دارد و از سوى ديگر، با ايجاد تنش هاى 
مداوم، قيمت نفت را بازى مى دهد.  بحث «اسكورت» و دريافت 
هزينه هاى امنيتى براى عبور از تنگه، در واقع يك نوع «باج گيرى 
بين المللى» است كه آمريكا سعى دارد آن را تحت پوشش امنيت 
تسلط  و  بر حقوق حاكميت ملى  تكيه  با  ايران  اما  عرضه كند. 
عملياتى بر منطقه، اين ادعاهاى توخالى را به چالش كشيده است. 
اگر تنگه هرمز به دليل  به صراحت اعلام كرده است كه  تهران 
زورگويى آمريكا دچار اختلال شود يا محاصره دريايى اعمال گردد، 
اين منطقه براى هرگونه تردد غيرقانونى بسته خواهد شد. تهديد 
متقابل ايران مبنى بر هدف قرار دادن نيروگاه ها و زيرساخت هاى 
انرژى متجاوزان در صورت بسته شدن تنگه، يك پاسخ منطقى 
كه  مى كند  تهديد  آمريكا  وقتى  است.  واشنگتن  تهديدات  به 
قرار مى دهد،  را هدف  ايران  زيرساخت هاى  آينده پل ها و  هفته 
در واقع در حال تبديل كردن منطقه به يك ميدان جنگ تمام عيار 
است. در اين ميان، سازمان ملل متحد با سكوتى شرم آور، گويى 
تماشاگر اين نمايش زورگويى است و اجازه مى دهد قوانين دريايى 

بين المللى توسط آمريكا به بازى گرفته شود.

بخش سوم: جنایات جنگی علیه بی گناھان؛ از بندرعباس تا 
بیمارستان کودکان اھواز

اهداف  كه  مى رسد  اوج  به  زمانى  متحده  ايالات  اخلاقى  سقوط 
غيرنظامى و مراكز درمانى را هدف قرار مى دهد. حمله وحشيانه آمريكا 
به نزديكى بيمارستان شهيد بقايى اهواز*، يكى از تكان دهنده ترين 
جمله  از  بيمار،  اضطرارى ٢١١  تخليه  است.  جنگ  اين  جنايات 
كودكان بى گناهى كه در حال شيمى درمانى براى نجات جان خود 
از سرطان مى جنگيدند، مصداق بارز «جنايت جنگى» و نقض آشكار 
كنوانسيون هاى بين المللى است.  همچنين هدف قرار دادن پل ها، 
محلات مسكونى و مراكز پمپاژ آب در بندرعباس، نشان مى دهد كه 
استراتژى آمريكا، نه هدف قرار دادن توان نظامى، بلكه فلج كردن 
ارگانيك جامعه و ايجاد رنج در ميان مردم عادى است. كسانى كه 
در سطح جهانى از حقوق بشر دم مى زنند، اكنون با هدف قرار دادن 
مركز درمان سرطان كودكان در اهواز، هرگونه اعتبار اخلاقى خود را 
از دست داده اند. اين اقدامات، يادآور بدترين جنايات بشرى در تاريخ 
است و نشان مى دهد كه آمريكا در مسير رسيدن به اهدافش، هيچ 

خط قرمز اخلاقى و انسانى را به رسميت نمى شناسد.

بخــش چھــارم: دکتریــن «پاســخ ھای زنجیــره ای»؛ تحلیــل 
موج ھای متوالی در عملیات نصر ۲

«يا  رمز  با   «٢ «نصر  عمليات  نظامى-استراتژيك،  تحليل  در 
و  مقطعى  پاسخ  يك  نبايد  را  ادركنى»  (عج)  الزمان  صاحب 
متوالى»  پاسخ هاى  «جنگ  يك  با  ما  بلكه  دانست؛  تك بعدى 
در قالب موج هاى تهاجمى روبرو هستيم. تداوم اين عمليات از 
موج هاى آغازين، عبور از موج چهاردهم با هدف قرار دادن مركز 
فرماندهى سنتكام در پايگاه الازرق اردن و انهدام جنگنده هاى 
پيشرفته F-35, F-15 و F-16، و رسيدن به موج شانزدهم، 

نشان دهنده يك تحول بنيادين در دكترين نظامى ايران است.
موج هاى  اجراى  مورد  در  پاسداران  سپاه  رسمى  بيانيه هاى 
متوالى، پيامى صريح و تكان دهنده به واشنگتن است: «بازوى 
با هر موج، دقيق تر  تنها متوقف نمى شود، بلكه  ايران نه  انتقام 
و سخت تر ضربه مى زند». اين تداوم ضربات، نشان مى دهد كه 
ايران نه تنها ديتابيس كامل اهداف متجاوزان را در اختيار دارد، 
بلكه توان عملياتى آن را دارد كه هر لحظه و در هر نقطه، هزينه 
تجاوز را براى آمريكا چند برابر كند. در واقع، نصر ٢ از يك پاسخ 
دفاعى به يك «فرسايش استراتژيك» براى آمريكا تبديل شده 
است؛ جايى كه هر جنايت عليه خاك ايران، با موجى جديد و 
زنجيره اى از پاسخ هاى سخت متقابل شود تا متجاوز بفهمد هيچ 

پناهگاهى در منطقه براى او امن نيست.

بخش پنجــم: کالبدشــکافی توھم «مبصر جھانی» و ســقوط 
مشروعیت بین المللی آمریکا*

در تحليل شخصيت سياسى ترامپ و دكترين ايالات متحده در اين 
بحران، با پديده اى مواجهيم كه مى توان آن را «توهم مبصر جهانى» 
ناميد. آمريكا با چه مجوزى قانونى يا اخلاقى، خود را به عنوان داور 
و تعيين كننده حقوق ملت ها در سراسر جهان معرفى مى كند؟ وقتى 
ترامپ ادعا مى كند كه ايران يا هر كشور ديگرى نبايد به توانمندى هاى 
خاصى دست يابد، در واقع در حال نقض ماده ٢ اساسنامه سازمان 

ملل متحد است كه بر «برابرى حاكميت ها» تاكيد دارد.
اين رفتار، يك الگوى تكرار شونده است؛ همان طور كه پيش از 
اين، واشنگتن با بهانه «تغيير رژيم» يا «بهانه-تراشى هاى حقوقى» 
ايران  به حاكميت ملى ونزوئلا و كشورهاى ديگر تاخت، اكنون 
كه موضوع «سلاح  نشان مى دهد  اين  است.  داده  قرار  را هدف 
براى توجيه تهاجم  بهانه اى  تنها  يا «امنيت منطقه»  هسته اى» 
است. اگر آمريكا واقعاً دغدغه ى صلح جهانى داشت، ابتدا جنايات 
پرسش  مى كرد.  متوقف  را  بندرعباس  و  اهواز  در  خود  جنگى 
چه  جهان،  ديگر  نيمكره  در  كشور  «يك  است:  اين  اساسى 
نظامى،  زور  با  بخواهد  كه  دارد  خاورميانه  مسائل  با  رابطه اى 
به  آمريكا  است:  روشن  پاسخ  كند؟»  بازتعريف  را  منطقه  نظم 

است؛  كلاسيك  استعمار  دوران  به  جهان  بازگرداندن  دنبال 
قانونى،  مجوز  هيچ  بدون  برتر،  قدرت  يك  آن  در  كه  دورانى 
تعيين مى كرد چه كسى زنده بماند و چه كسى بمباران شود. 
براى سازمان ملل متحد و قواعد  بزرگى  اين وضعيت، رسوايى 
حقوق بين الملل است. وقتى شوراى امنيت در برابر ترور رهبران 
و بمباران بيمارستان هاى كودكان سكوت مى كند، ثابت مى شود 
براى تثبيت نظم قدرت  براى صلح، بلكه  نه  اين سازمان ها  كه 
«قانون مدارى»،  درباره  ادعايى  هرگونه  و  شده اند  ايجاد  آمريكا 

تنها ابزارى براى سركوب ملت هاى مستقل است.

بخش ششم: فراخوان به بیداری امت اسلامی و کشورھای 
ل به متجاوز

ّ
ھمسایه؛ پایان دوران توک

ايران در پيام هاى ارسالى به كشورهاى عربى و مسلمان منطقه، 
ندهند  اجازه  كه  است  داده  هشدار  اردن،  مردم شريف  به ويژه 
آمريكا  جنايات  براى  پرتاب  سكوى  به  هوايشان  و  آب  خاك، 
تبديل شود. حضور سنتكام و جنگنده هاى آمريكايى در خاك 
يك  تنها  لبنان،  و  ايران  فلسطين،  مردم  به  حمله  براى  اردن 
اين  ملى  حاكميت  بر  ننگ  لكه اى  بلكه  نيست،  نظامى  مسئله 

كشورهاست. 
آمريكا  بپذيرند كه  واقع بينه  نگاهى  با  كشورهاى همسايه بايد 
براى  نمى گذارد؛  «دشمن»  و  «متحد»  ميان  تفاوت  هيچ 
بر  سفيدخانه  اراده ى  دهد  اجازه  كه  كشورى  هر  واشنگتن، 
حاكميتش حاكم شود، در ابتدا يك «پروژه» و در نهايت يك 
آمريكا  كه  است  داده  نشان  تاريخ  است.  مصرف شده»  «ابزار 
منافعش،  با  تداخل  صورت  در  را  خود  نزديك  متحدان  حتى 

بدون پلك زدن فدا مى كند. 
بيدارى كشورهاى مسلمان در برابر اين تهاجم، ديگر يك انتخاب 
سياسى نيست، بلكه يك ضرورت حياتى براى بقاى حاكميت ملى 
است. اگر امروز كشورهاى منطقه اجازه دهند خاكشان براى حمله 
به ايران يا فلسطين استفاده شود، فردا نوبت خود آن ها خواهد بود 
كه تحت همين «پروتكل هاى امنيتى» آمريكا، زيرساخت هايشان 
تخريب شود. واكنش صادقانه و بيدارى مردم منطقه در برابر اين 
استبداد جهانى، تنها راهى است كه مى تواند مانع از تبديل شدن 

خاورميانه به يك «پادگان بزرگ آمريكايى» شود.

نتیجه گیری: بازگشت به حقیقت؛ بازدارندگی تنھا راه نجات*
در نهايت، تمام اين وقايع از ترور رهبرى گرفته تا نقض تفاهم نامه 
اسلام آباد، تنش هاى تنگه هرمز، جنايات در بيمارستان كودكان 
اهواز و حماسه موج هاى متوالى عمليات نصر ٢ تا موج شانزدهم، 
يك حقيقت تلخ اما ضرورى را آشكار كرد: در دنياى امروز، هيچ 
تنها هدف  بلكه  نيست،  ايران  با  دنبال صلح  به  قدرت خارجى 

آن ها «تسليم مطلق» اين ملت است.
سقوط سازمان ملل در برابر زورگويى هاى آمريكا و ناتوانى اين 
نهاد در جلوگيرى از جنايات جنگى، به ما آموخت كه تكيه بر 
امنيت،  تامين  براى  بين المللى  نهادهاى  و  پوشالى  پيمان هاى 
نظام جهانى  در  است كه  اين  توهمى خطرناك است. حقيقت 
امروز، تنها «قدرت» است كه مورد احترام قرار مى گيرد و تنها 
«بازدارندگى فعال» است كه مى تواند مانع از تكرار جنايات عليه 

كودكان و زيرساخت هاى ملى شود.
اينكه در سخت ترين شرايط قرار گرفت، اما ثابت كرد  با  ايران 
عمق  در  كه  دارد  را  آن  توانايى  بلكه  نمى شكند،  تنها  نه  كه 
پاسخ هاى  منطقه،  در  متجاوزان  پايگاه هاى  در  و  خاك دشمن 
نبرد، ديگر تنها يك  اين  متوالى، زنجيره اى و كمرشكن بدهد. 
درگيرى نظامى نيست؛ بلكه نبردى ميان «حق دفاع مشروع» 
ميدان،  اين  در  پيروزى  است.  جهانى»  «استبداد  برابر  در 
به  اعتماد  عدم  و  ملى  توان  به  اعتماد  استقامت،  گروى  در 
پيمان هاى دروغين متجاوزانى است كه تاريخ آن ها را به عنوان 
«خيانت كاران» ثبت كرده است. تنها راه نجات، تقويت ضربتى 
است كه دشمن را پيش از هر اقدامى، از هزينه هاى احتمالى به 
لرزه اندازد و بفهماند كه هر موج از شرارت، با موجى از انتقام 

پاسخ داده خواهد شد.

 سقوط توهم صلح با متجاوز و ظهور دکت�ġن بازدارندگی در عملیات نصر ۲
دكتر شريد بيطرفان

رئيس محاكم انتظامى مركزوكلا،كارشناسان 
رسمى ومشاوران خانواده قوه قضاييه


